
تعبير خواب ديدن مرغ ونزوئلايى كه قود 
قوددد قوداااا مى كند؛ 

شايد رييس جمهور شدى

ــتيم  � ــته بوديم و مى خواس ما دندان روى جيگر گذاش
ــاره هيچ انتخاباتى در هيچ كجاى جهان لب از لب باز  درب
ــود كه. نيكلاس مادورو، مشاور، كفترباز،  نكنيم. اما نمى ش
پرنده باز و سله دار ونزوئلايى راى آورد يا راى نياورد، اما به هر 
حال رييس جمهور شد. وقتى نيكلاس مادورو راى بياورد يا 
راى نياورد رييس جمهور شود، يعنى هر كسى كه هر جاى 

دنيا توى سايه است مى تواند راى بياورد. 
جريان مادورو را

ــش، راننده  ــا اول اول ــادوروى قصه م ــن نيكلاس م اي
ــه توقى خورد و هوگو چاوز  ــوس بود. بعد وقتى تقى ب اتوب
ــتگى هاى سفت و  ــاس شايس ــد، بر اس رييس جمهور ش
سختى كه مادورو داشت، شد وزير خارجه. بعد چون خوب 
ــور را تاييد مى كرد با چاوز همه جا مى رفت. يا  رييس جمه
وقتى چاوز در سازمان ملل حرف مى زد او از همه محكم تر 
ــت مى زد. اين قدر خوب براى چاوز دست زد و اين قدر  دس
توى دست زدن براى چاوز پيشرفت كرد كه چاوز يك روز 
به مادورو گفت: «ببين نيكول، تو خيلى خوب برام دست 
مى زنى. مى خوام بشى معاونم.»اين طورى شد كه مادورو كه 
راننده اتوبوس بود به انتهاى خط رسيد و معاون چاوز شد. 
جريان مشاور شـدن و توى سايه رفتن يا از سايه 

بيرون آمدن مادورو را
وقتى چاوز داشت چشم از جهان فرومى بست به مادورو 
گفت تو چهارچشمى مراقب همه چى باش. مادورو هم كه 
ــش نبود و پاش روى شيلنگ اكسيژن بود به چاوز  حواس
ــم به چيزميزهاى چاوز نداشته باشد، جز  قول داد كه چش
رياست جمهورى چاوز. شايد شما نمى دانستيد كه در بعضى 
ــه در جهان نقطه ندارد)  ــاط جهان (جز«ه» و «ا» ك از نق
رياست جمهورى جزو ارث پدرى رييس جمهور محسوب 
ــت. در روسيه  ــيه اين طورى نيس ــود. البته در روس مى ش
اين طورى است كه رياست جمهورى جزو املاك شخصى 
ــت و اين فقط پوتين است كه مى تواند توى آن  پوتين اس
دخل و تصرف كند. مى بينيد كه در خارج چه شلم شوربايى 
است. اوه اوه. طفلك ها چى مى كشند. خلاصه چاوز چشم 

فروبست مادورو چشم هايش را باز كرد. 
جريان سوت بلبلى مادورو را

مادورو چند وقت پيش گفته بود شب خواب ديده يك 
ــوووووووو شوووت  قنارى آمده توى خوابش و هووووش ش
شوت شوت سوت زده. مادورو هم جواب قنارى را اين طورى 
داده كه: هووووشت هووووشت شوت شوووت شووووو. اين 
يعنى روح چاوز گفته: «مادورو تو رييس جمهور بايد بشى. 
ــلام برسون.»  ــتى مادورو مادرو س بگو بهت راى بدن. راس
مادورو هم كه كفترباز است جلدى پريده روى ديوار و روح 

چاوز را كه توى قنارى بوده گرفته و قورت داده. 
نتيجه گيرى خواب مادورو را

فردا اگر در جاهاى ديگر دنيا كسى آمد و گفت خواب 
ــود قوددد قوداااا» و اين  يك مرغ ديده كه بهش گفته: «ق
يعنى اگر به او راى بدهيد تخم مرغ و چيزهاى ديگر ارزان 
مى شود، تعجب نكنيد. به نظر ما كم كم مسير هدايت دنيا 

دارد عوض مى شود. 
توصيه ونزوئلا را

در ونزوئلا به مردم توصيه شده است از اين به بعد اگر 
اتوبوس يا تاكسى سوار مى شوند حواسشان باشد و اگر دعوا 
ــد كار را به فحش وفحش كارى يا قفل فرمان نكشانند،  ش
چون ممكن است رييس جمهور آينده را عصبانى كنند و 

آينده خودشان و كشورشان را تحت الشعاع قرار دهند. 

از هر نظر بى ضرر

«باستان شناسى»در دوران 
ناصرالدين شاه

ناصرالدين شاه خود نخستين فردى بود كه از بيرون  �
ــته هاى تاريخى كشور كه به نظر او  رفتن آثار مادى گذش
گذشته هاى پادشاهان و نياكانش بودند، ناخوشايند بود و 
ــتور داد در كاخش مكانى را به مركزى  ــم از اين رو دس ه
ــار تبديل كنند. البته از  ــى از اين آث براى نگهدارى بخش
اين زمان تا تاسيس موزه ايران باستان به دستور رضا شاه 
ــتين  ــس از آن به تدريج ظهور نخس (1313 / 1935) و پ
باستان شناسان ايرانى (در ابتدا به صورت تربيت و آموزش 
ــان) از خلال اعزام و  ــان ناظر بر حفارى خارجي كارشناس
بازگشت نخستين گروه هاى دانشجويان باستان شناسى و 
تربيت گروهى ديگر در دانشگاه تهران، يعنى ايجاد نسل 
ــى ايران، شخصيت هايى چون على  نخست باستان شناس
ــى بهنام، فريدون توللى، عزت االله نگهبان،  ــامى، عيس س
ــك زاده بيانى و با فاصله اى  ــيف االله كامبخش، ملكه مل س
ــعود آذرنوش، عليرضا شاپور شهبازى، يوسف  از آنها مس
مجيدزاده، عبدالمجيد ارفعى، صادق ملك شهميرزادى و... 
ــه زيادى داريم. فاصله اى كه از پس از جنگ جهانى  فاصل
ــيارى ديگر از كشورها  ــى آمريكا و بس دوم، باستان شناس
ــى  از جمله ايتاليا و آلمان و غيره را در كنار باستان شناس
ــيلوانيا و  ــگاه هايى چون پنس ــرد. دانش ــكا فعال ك آمري
ــدت خود را در گير حفارى هاى  به خصوص شيكاگو، به ش
ــيار زيادى را از  ــد. حفارى هايى كه آثار بس مختلف كردن
غرب كشور (لرستان) و از مركز آن (فارس) روانه موزه هاى 
ــد نبايد در اين زمينه نيز همچون  اروپايى كردند. هرچن
ــهم مهم  ــت و س زمينه هاى ديگر نگاهى مطلق گرا داش
ــكل دادن انديشه  مدرنيته و اقدامات مثبتى را كه براى ش
ــى در ايران و درونى كردن گذشته تاريخى  باستان شناس
كشور ما به وسيله انديشمندان و باستان شناسان اروپايى 
انجام گرفت، را ناديده بينگاريم. از ميان اروپاييان گروهى 
ــاى تاريخ هنر و به صورتى موازى و متداخل با  در حوزه ه
باستان شناسى فعاليت مى كردند كه از آن جمله مى توان 
به آندره گدار كه موزه ملى ايران (ايران باستان) و دانشكده 
هنرهاى زيبا را پايه گذارى كرد و ماكسيم سيرو اشاره كرد. 
ــگاه شيكاگو و كشورهاى آلمان و  باستان شناسان از دانش
ايتاليا نيز به زودى وارد حوزه باستان شناسى ايران شدند. 
ــناخت ما نسبت به  ــرآغاز ش به اين ترتيب اروپاييان، در س
ــه پيش از آن  ــته هايمان قرار گرفتند و همچنان ك گذش
مستشرقينى همچون آنكتيل دوپرون  كه با هزينه كردن از 
توان مالى ضعيف خود به هند رفت تا نخستين اوستا را به 
فرانسه ترجمه كند يا جيمزدارمستتر  كه دانش عظيم خود 
را به خدمت گرفت تا بتواند زند اوستا را در نخستين نمونه 
علمى آن به انتشار رساند. همانگونه كه دانشگاهيانى چون 
رومن گيرشمن، آرتور پوپ، ريچارد فراى و ده ها تن ديگر 
در آغاز حركتى قرار گرفتند كه باستان شناسى و شناخت 
ميراث فرهنگى باستانى ايران را در زمينه هاى غيرمادى در 
جهان پايه و بنياد دادند و تا امروز نيز شاگردان آنها به اين 
ــت كه از آن  كار ادامه مى دهند. و البته نبايد ناگفته گذاش
روز تا امروز هنوز مباحثى درباره رويكردهاى گاه متناقض 
ــران و ميزان وفادارى آنها به  اين اروپاييان علاقه مند به اي
حفظ آثار در ايران يا بردن آنها به كشورهايشان وجود دارد.

واژگان يك فرهنگ

كارتون خواب

تولدى ديگر

ــال پيش يك كمپانى  در تاريخ آمده كه 130 س
ــران را راه  انداخت؛ اما كار  بلژيكى اولين خط آهن اي
ريل گذارى و آتش كردن لكوموتيوها به دلايلى متوقف 
ــين دودى»  ــا محدود بود به «ماش ــد و تا مدت ه ش
ــير دارالخلافه و حرم  ــروف، كه آن هم فقط مس مع
عبدالعظيم شهر رى را مى رفت و برمى گشت. معروف 
بود در همان عهد، يك مرد ايرانى در فرانسه با يكى 
از مردم آن ديار گفت وگو مى كرده و هركدام داشتند 
درباره كشورشان قمپز در مى كردند. جوان فرانسوى با 
غرور مى گويد: «در كشور ما بيشتر شهرها را مى شود 
با قطار مسافرت كرد.»مرد ايرانى هم كم نمى آورد و 
با رندى جواب مى دهد: «اتفاقا ما هم خط آهن داريم 
ــر اراده كنيد مى توانيد تا تهران را با قطار برويد؛  و اگ
ــتى به بندر بوشهر برويد  اين طور كه از اينجا با كش
ــاه عبدالعظيم را با اسب و كجاوه سفر  و از آنجا تا ش
كنيد و آن وقت بقيه راه تا تهران را با قطار برويد!»فكر 
نمى كنم اگر از اين حكايت براى وصف حال و وضع 
موزيك پاپ ايرانى استفاده كنيم، به كسى بربخورد. 
اصلا مدافعى هم هست كه بخواهد شاكى شود؟ در 
ــنجى درباره  ــش دو نظرس چند روز اخير مورد پرس
ــال 91 قرار گرفتم كه اولى را يك  موسيقى پاپ س
سايت پربيننده و دومى را ماهنامه اى قديمى انجام 
ــان در بروم و يكى را جا  مى دادند. خواستم از زيرش
خالى دادم، اما دوستان دومى از در رفاقت وارد شدند 
و خلاصه آچمز شديم و نشستيم به جواب نوشتن. 
سوالات كه معلوم است، همان گزينه هاى معمول و 
روتين بودند. بهترين خواننده سال، بهترين آهنگساز، 
ــترينگ، ترانه و  تنظيم كننده، آلبوم، ميكس و مس

ــاله انتخاب «خوب ها» در ميان  ــال و... مس تراك س
ــاور كنيد اگر مى گوييم  ــا و بدترها بود. ب خيل بده
ــال»، يك غر معمولى  ــال به سال دريغ از پارس «س
و مثلا ژست فرهيختگى يا حتى از سر سختگيرى 
نيست. در اين دو نظرسنجى كلى كارشناس موسيقى 
ــه انتخاب خوب هايى  ــالان صنف، «مجبور» ب و فع
ــتان دو... نه، يك  ــدند كه تعدادشان از عدد انگش ش
دست هم كمتر بود. براى كسى كه بيرون ماجراست 
و از تحولات اين حوزه خبر ندارد، عبارت «نظرسنجى 
ــال» جذاب و مهيج به نظر  انتخاب بهترين هاى س
ــن مى دانند اصلا  ــد. در حالى كه كل اهل ف مى رس
ــت ملت و خرج  ــا و گرفتن وق ــازى به اين كاره ني
ــت. آدم ها و كارهاى موفق  پول تلفن و اينترنت نيس
ــته، كاملا شاخص و معلومند؛ دوتا آلبوم  سال گذش
خوب، سه، چهار خواننده و آهنگساز و تنظيم كننده 
خوب، با چندتايى ترانه سراى خوب. خوب ها همين ها 
هستند. حكايت همان سفر با خط آهن در كل كشور 
و تفاوتش با ماشين دودى سوارى بين شاه عبدالعظيم 
تا تهران است! خلاصه درباره سالى كه گذشت بايد 
گفت: عدد خوب هاى موسيقى پاپ بسيار نازل بود. 
ــم هاى تكرارى دوباره تكرار شدند و تازه واردهاى  اس
نسبتا موفق هم همان زيرزمينى هايى بودند كه قبلا 
به شهرت رسيده بودند و فقط مجوزدار شدند. قحطى 
ــى هم اواخر سال كار  آلبوم خوب بود و اگر چاووش
تازه اش را به بازار نمى داد، معلوم نبود براى پاسخ به 
نظرسنجى ها چقدر بايد با وجدانمان در مى افتاديم! 
البته در ترانه كسانى مثل «حسين غياثى»، «ميثم 
ــرودارى كردند، يا  ــين صفا» آب ــفى» و «حس يوس
تك ترانه هايى از روزبه نعمت اللهى شنيديم كه عالى 
بودند (صبورى، روياى روزهاى ابرى). ولى كلا 1391 
ــال تقليد از روى دست  ــال بدى بود؛ س شمسى س
همديگر، سال ترانه هاى بى حال، موزيك هاى پرت و 
پلا و كلى هم تبليغات چندش آور، ادعاهاى شاخدار، 

سال ماشين دودى سوارى تخت گاز! 

ــوم وار و  ــد خانه مان، مغم ــتيم كه آم رفيقى داش
ــه افق، به من گفت: ديدى آخر  مايوس با نگاهى رو ب
ــنده ساختگى  ــم يك نويس دزديدند ايده ام را و به اس
ــود نام خانوادگى اش را  كه آدم حتى چندشش مى ش
ــر كردند. بى انصاف ها حتى نام رمان، نام  بگويد منتش
شخصيت ها، تكنيك هاى روايتگرى و... را دزديدند. بعد 

آهى كشيد و گفت: تا بوده، همين بوده. 

ــد و به نام زده اند و حقيقت در پس پرده  دزديده ان
ــانه هايش را  ــت. من اين وضعيت را ديدم ش مانده اس
ــپزخانه رفتم، آب قندى توليد  ــريع به آش ماليدم و س

كرده و بازگشتم.
ــاد  دارى ايده براى  ــم: رفيق چيزى كه تو زي  گفت
ــروع كن. مى دانم به همه نشان  نوشتن است. از نو ش

خواهى داد جنس اصلى كدام است و تقلبى كدام. 
گفت: بحث ايده نيست، انگار بچه ام را دزديده اند و 
به او گفتند پدرش شخص ديگرى است. همين طور كه 
داشت اينها را مى گفت، خوب كه به مخم فشار آوردم، 
ــت مان  ديدم تا به حال حتى يك خط هم از اين دوس
ــه گفتم: حالا كدام  ــده ام. براى همين كنجكاوان نخوان

ــخه  ــود؟ با بهت نگاهم كرد و گفت: مگر نس رمانت ب
ــى نهايى اش را برايت نخواندم؟ گفتم:  قبل از بازنويس
خير! گفت: نامش خشم و هياهو بود و شخصيت اولش 
بنجى. نامردها همه چيزش را دزديده اند، حتى با فصل 

هفتم آوريل شروع مى شود. چقدر بى شرفند اينها! 
من نگاهى به حضرت ايشان كرده، گفتم: البته اين 
ــدن  ــته ش ــال قبل از بس رمان را به نظرم 60- 50 س
نطفه گرانقدرتان، ويليام فاكنر (با همين نام خانوادگى 
ــايان ذكر است ايشان برنده  نافرمش) نوشته است. ش

جايزه نوبل هستند.
ــل اندر اميدى زد و گفت: تو هنوز اين   لبخند عاق
ــان را نشناختى. اينها  آمريكايى ها را و قدرت تبليغاتش

ــان جنگ  ــه از طريق رسانه هايش ــتند ك همان ها هس
ــن و تو قبولاندند، نام يك  ــى خليج فارس را به م خيال

نويسنده جعلى كه كارى ندارد. 
ــان تا پايان آن روز  من مبهوت از اين روشنگرى ش
ــاه بعد همين  ــكوت كردم. يك م ــد روز ديگر س و چن
ــته  رفيق مان زنگ زد و گفت: آخرين اثر ادبى كه نوش
ــعر اتوبيوگرافيكال است و به نوعى اندوه  است يك ش
ــز چيزى نخواهد  ــاليانش و زين پس ديگرى هرگ س
نوشت. شعر اينگونه آغاز مى شد: اهل دارابم، روزگارم 

بد نيست، تكه نانى دارم، خرده  هوشى و الخ... . 
نوستالژيا/ جلد پونصد و هفتاد و ششم/ روايت «رمانمو 

دزديدن دارن...» يا «هنر نزد ايرانيان است و بس»

كاپوچينو

با شما نبودم

ماشين دودى سوارى، تخت گاز!

خشم و هياهوى من

جلد اول «مجموعه اشعار» 
سپانلو زير چاپ 

ايسنا: جلد اول «مجموعه اشعار» محمدعلى سپانلو كه  �
ــعر اوست، زير چاپ است. اين شاعر  شامل 12 مجموعه ش
ــعر «آه...  ــامل 12 مجموعه ش گفت: جلد اول اين كتاب ش
بيابان»، «خاك»، «رگبارها»، «پياده روها»، «سندباد غايب»، 
«هجوم»، «نبض وطنم را مى گيرم»، «خانم زمان»، «ساعت 
اميد»، «تبعيد در وطن»، «خيابان ها، بيابان ها» و «كاشف 
از يادرفته ها» مى شود كه ساير كتاب هاى شعر هم در جلد 
دوم مى آيد. «مجموعه اشعار» محمدعلى سپانلو مجوز نشر 

گرفته و با شمارگان 1100 نسخه زير چاپ است. 

تابلوى مشهور «پيكاسو» در قطر 
ــهور  � ــهور «بچه با يك قمرى» اثر مش مهر: تابلوى مش

ــو» پس از 90 سال بريتانيا را ترك مى كند و راهى  «پيكاس
قطر مى شود. اين تابلوى مشهور را خانواده سلطنتى قطر به 
قيمت 50 ميليون پوند از يك مجموعه دار انگليسى خريدارى 
كرده است. خاندان سلطنتى قطر موفق شد با وجود تلاش 
دولت بريتانيا براى نگهدارى اين تابلو در اين كشور، مقدمات 
ــراى بردن اين تابلو به قطر را فراهم كند. اين تابلو از  لازم ب

سال 1924 در بريتانيا نگهدارى مى شد.

مخبر الدوله

اين يك كتاب نيست 
شايد چيزى است شبيه به فرصت، براى نزديك تر  �

ــما به خود واقعى تان. همان خودى كه گاه  شدن ش
ميانه حجم شگفت كارها و سخت جانى ها براى گذران 
امروز و فردا وادارتان مى كند (يا آرزويش را در دلتان 
ــاى خانه يا محل كارتان را دوتا  زنده مى كند)، پله ه
ــازى برويد و تاب  ــمت اولين پارك ب يكى بدويد، س
بخوريد؛ نفس بكشيد، شادى كردن را فراموش نكنيد 

و ياد آوريد بوديد تا خيلى ساده «زندگى» كنيد. 
ــت» كتابى است كه شايد  «اين يك كتاب نيس
بتوان آن را يك جور فلسفه به زبان ساده دانست. ذهن 
ساختارشكن و ايده آل گراى كرى اسميت با ظاهرى 
ــاده و روان شما را در كتاب به مشاركت مى طلبد  س
و سطر به سطر مخاطب نيز با مولف در آفرينش اثر 
نهايى همگام مى شود. وقتى «اين يك كتاب نيست» 
را ورق مى زنيم متوجه مى شويم با يك اثر معمول و 
ــوم روبه رو نيستيم. بسيارى از ساختارهايى كه  مرس
در مورد كتاب به عنوان پيش فرض در ذهن داريم با 
تورق اين اثر به هم مى ريزد. مخاطب بايد خود دست 
به قلم ببرد، بعضى چيزها را بنويسد و بعضى صفحات 

را حتى پاره كند. 
ــميت را  ــت» اثر كرى اس ــن يك كتاب نيس «اي
انتشارات حوض نقره با ترجمه ديبـا داودى روانه بازار 
كتاب كرده است. شمارگان آن 1100 جلد و قيمت 
آن 6100 تومان است. از كرى اسميت كتاب ديگرى 
ــر و با برگردان همين مترجم در  توسط همين ناش

دست كار است. 

پيشخوان

براى سالروز ميلاد «پدر سالار»

خالق نقش هاى ماندگار

قدكشيدم در جوار استاد

همين حالا باخبر شدم كه هنرمند عزيز وطنم 

ــتانه  ــاورز» در آس و همكار خوبم «محمدعلى كش
ــلامتى آرزو دارم و  ــت. براى او س ــالگى اس 83 س
ــن هنرمند گرامى و  ــدوارم خداوند مهربان، اي امي
مردمى را ساليان سال سلامت نگه دارد تا بتوانيم باز 
ــته كارهايى فاخر از خالق نقش هاى  همچون گذش
ماندگار، روى صحنه تئاتر يا بر پرده سينما ببينيم.

براى من افتخارى بود كه وقتى براى نخستين بار 
در تهران روى صحنه تئاتررفتم، با نمايشنامه «لبخند 
ــتوار اكبر رادى كه  ــكوه آقاى گيل» به قلم اس با ش
ركن الدين خسروى كارگردان آن بود، در كنار استاد 
ارجمندم محمدعلى كشاورز كه نقش اصلى آن كار را 
برعهده داشتند، من سياهى لشكر بودم و توانستم در 

كنار چنين هنرمندى ديده شوم. حالا هم تا هميشه 
ــتاد برقرار است  ــم رابطه ام با اين اس هر كجا كه باش
و دستش را مى بوسم. برايش احترامى فراوان قايلم. 
ــريال «سربداران» هم در دهه 60 مجددا  البته در س
ــتم. با اينكه اغلب، زمان  توفيق همكارى با او را داش
ضبط مان يكى نبود اما كار كردن با چنين هنرمندى 
ــار از  حتى براى كوتاه مدت، براى من همواره سرش
جذبه و با حس هاى خوب همراه بوده. برايش عمرى 
ديرپاى و حالى خوش و سلامت آرزو دارم و با صداى 
ــد به او مى گويم: روزت مبارك باد... و هر روز، روز  بلن

تو باد. 

آثار تجسمي«مهدى سحابى» در گالري «دي»
هنرآنلاين: جمعه سى ام فروردين ماه گالرى «دى» پس از هشت ماه تعطيلى با برپايى 
نمايش آثار «مهدى سحابى» فعاليت خود را در مكان جديد آغاز مى كند. گفتنى  است 
ــحابى در معرض ديد و فروش گذاشته  ــگاه بيش از 45 اثر از مهدى س در اين نمايش
خواهد شد. اين نمايشگاه از مجموعه شخصى خانواده سحابى انتخاب شده است و در 
ــمه وجود دارد و باقى آثار نقاشى هستند. اين  ميان آثار به نمايش درآمده، 15 مجس

نمايشگاه از 30 فروردين ماه تا نهم ارديبهشت ماه در گالرى دى برپا خواهد شد.  www. sharghdaily.ir
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زاويه ديد

خاموشى به ما نمى آيد...!

براى بازماندگان زلزله بوشهر

ــت وجو مى كنم، اين پديده  ــت هر چه جس مدت هاس
معروف به «كنج عافيت» را نمى يابم. هرچه مى خواهم زاويه 
بگيرم به انزوا، انگار غيرممكن است. مخفى ماندن از انظار 
عمومى نيز ميسر نيست و كوشش كرده ام حتى ننويسم، 

نمى شود! گريختن از اين ممكنات ساده محال است. 
دوستان دانا مى گويند اضطرابات خود را مديريت كن! 
ــود! اين ايام هميشه ناتمام، هى تكيه كلام  خب ... نمى ش
درون و زمزمه ذهنم شده است. «چنان قحط سال شد اندر 
كجا!؟» و بعد حبس ابد براى شاعرى در بحرين كه گفته 
ــت! و بعد فرار كودكان  ــت آزادى بيان، آزادى بيان اس اس
ــتزده در مالى. كودكان به دنيا نيامده  پاپتى و زنان وحش
نيز عضو الشباب و بوكوحرام اند؟! همه را به رگبار مى بندند: 
كشف معادن اورانيوم در سرزمين سياه بهانه فرانسوى ها و 
ــى نسل هاى بعد از ژان پل سارتر! به دبير جشنواره  خاموش
ــتم من نمى آيم. مالياتى كه  ــعر در فرانسه نوش جهانى ش
ــما مى دهيد سرب داغ مى شود براى شقيقه گرسنگان  ش
ــاكش اين همه رنج، هى بگو  ــرزمين مالى!حالا در كش س
استرس ها را بايد مديريت كرد! اضطراب ... اضطراب...! هزاره 
سوم در صيحه ابليس آغاز شده است. فواره مصالح برج هاى 
ــيده است. اولاد آدمى خاصه در  دوقلو هنوز به زمين نرس
ــوخت شعله ور براى منافع جهان ستمگر  خاورميانه به س
بدل شده است. اين سربازهاى كور و كر در اين كرانه بيداد 

چه مى خواهند؟ باز هم بگو آرام باش، آرام بگير، آرام...!
ــيون  ــزد كه يكى لحظه ش ــو بگري ــى از كدام س آدم
ــت،  ــرون و درون يكى  اس ــنود؟! بي ــتمديد گان را نش س
دورونزديك ما يكى ا ست، چه ضجه قربانيان در افغانستان، 
ــان، چه واويلا به عراق و  ــه هق هق زلزله زد گان در ورزق چ
ــار مات و حيران مادرى در خورموج بوشهر كه  چه رخس
ــت. اين  به يكى دقيقه، همه دلبندانش را خاك بلعيده اس
ــواب، دمى آرام،  ــاى مداوم نمى گذارند دمى خ بى قرارى ه
ــياهى محض  ــو س دمى براى خويش! پس و پيش هر س
ــى  ــت. گفتم نوروز را بمانم در اين پايتخت، بلكه نفس اس
عميق، اما بهار به بيداد شكفت، نوبت به بوشهر رسيد. خبر... 
كوتاه و خنجر آخته اش اما بى رحم. باز هم زمين به استرس 
برخاست! خورموج، كاكى، شونبه، وحشت، بقا، ولوله، درد، 
مصيبت، زلزله...! پس تو كجايى منوچهر...، منوچهر آتشى! 
باد سرخ وزيده، واژه ها را همه... با خود برده است. هى برادر 
بيدار خواب تنگه هاى جنوب! جست وجوى «كنج عافيت» 
پيشكش ديگران! «انزوا» حلال هر چه حرام خوار مفت گوى 

خلق ستيز!
ما نبايد بميريم، روياها بى مادر مى شوند. ما نبايد آرام 
ــى به ما نمى آيد. ما با مردم خود هستيم،  بگيريم، خاموش
مى مانيم، مى نويسيم و نمى گذاريم اميد بميرد! از ورزقان 
ــهر، جز بيدارباش رويا و  ــا خورموج، از آذربايجان تا بوش ت
خيزاخيز بيرق اميد راهى نيست. بوشهر بزرگ، باز برخواهد 
خاست. عبدوى جط زنده است هنوز شبح شريف دلوارى 
هم برفراز ويرانه هاى جنوب، دارد «فايز» مى خواند: زندگى... 
زندگى... زندگى ادامه دارد، به كورى چشم شيادان، شادى 

و شادمانى از اين سرزمين رخت برنخواهد بست. 

 پوريا عالمى

 اميد بلاغتى

  سيدعلى صالحى


